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  چكيده
هدف اين مقاله بررسي مفهـوم اصـالت اگزيستانسـي از ديـدگاه هايـدگر و نقـش       

اين پژوهش پاسخ به اين به عبارتي هدف . اينترنت در اصالت دانشجويان مي باشد
سوالات است كه اولا مفهوم اصالت و انسـان اصـيل از ديـدگاه هايـدگر بـه چـه       

شي در نسبت با اصالت معناست؟ و اينكه نقش اينترنت به عنوان يك فناوري آموز
از نظر هايدگر،كنجكاوي، حرفهاي بي اساس، وجذب شـدن  دانشجويان چيست؟ 

مي خواند از جمله مـواردي اسـت كـه    » خودكسان«يا »        خود آنها«در ديگران كه او 
او همچنـين اشـاره دارد كـه بـا     . باعث سقوط آدمي و نااصيل شدن انسان مي شود

 ـ  ن توانـايي را دارد كـه خـود را از سـقوط     مراجعه به وجدان و سكوت، دازيـن اي
اينترنت با ذخيره و توزيع اطلاعات در سطح وسـيع و بازنمـايي آنهـا مـي     . بازدارد

اينترنت مـي توانـد   . تواند در شكل دادن و قالب بندي افكار و بينش ها موثر باشد
را كاهش دهدو » خود«حس كنجكاوي را تحريك نموده و امكان تامل و توجه به 

هر چند از برخي حنبه هـا  . را كاهش داده و سطحي نگري را موجب شود فرديت
هم به خاطر آزاديهايي كه در اينترنت هست افقهايي مي تواند براي فرديت فـراهم  

اضــطراب اگزيستانســي نيــز كــه از جملــه مــوارد مــورد توجــه در اصــالت . كنــد
  . اگزيستانسي است در فضاي مجازي كمتر نمايان مي شود
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  .هايدگر، اصالت، اينترنت، فناوري آموزشي،دانشجويان :ها واژهيدكل
  

  مقدمه.1
مـي  ) Existentialism(يكي از مفاهيم كليدي در فلسفه هستي )Authenticity(مفهوم اصالت

باشد، انديشمندان اين فلسفه هر كدام به نحوي به طور مستقيم يا غير مستقيم به اين مفهوم 
اگـر چـه   ). Sartre,1957,Kierkegaard,1959(براي نمونـه  اشاره نموده و به آن پرداخته اند 

مفهوم اصالت نياز به توضيح و تشريح دارد در اين جا اجمالا بايد گفت كه واژه اصالت بـا  
مفهوم فرديت تناسب دارد و اشاره به خود بودن انسان دارد به نحوي كه انسـان مطـابق بـا    

جمـع و جماعـت قـرار نگيـرد كـه       و محيطارزشهاي خود زندگي كند و چنان تحت تاثير
هايدگر از جمله پيشروان فلسفه هستي، بيشترين اسـتفاده  . فرديت خويش را از دست بدهد

را از مفهوم اصالت دارد ، اگر چه هايدگر خود اشاره مي كند كه فلسفه او داراي بار ديني و 
عي دارد مـا را  اخلاقي و احتمالا تربيتي نيست، ولي هايدگر نيز ماننـد كركگـور و نيچـه س ـ   

ــون     ــا حــداقل درك خــود را از آن دگرگ ــيم ي ــر ده ــدگي خــود را تغيي ــه زن ــزد ك برانگي
پرورش و تربيت انسان اصيل خواه ناخواه منظـور و هـدف هـر     (Golomb, 2005:62).كنيم

نظام آموزشي مي تواند باشد، به خصوص در آموزش عالي كه با رشد افراد، بحث فرديت و 
انسان اصيل كه در فلسفه هسـتي  . ت، جاي توجه و تامل داردشكل گيري شخصيت و هوي

مورد توجه است انساني است كه انتخابهايش را خود انجام مي دهد و لزومـا پيـرو عقايـد    
زندگي با اصالت يعني صادق بودن با براي مثال عقايد مهم شخصي، ارزشها . ديگران نيست

  . »خود«و اهداف و در واقع صادق بودن با
از اولين انديشمنداني است كه به طور اساسي (Heideggar,1954 )يگر هايدگراز سوي د

اينترنت به عنـوان يـك   . به فناوري انديشيده و ابعاد آن را مورد تامل و تفكر قرار داده است
اين نوشتار برآن . فناوري كاملا  جديد، امروزه تقريبا در همه جا مورد استفاده قرار مي گيرد 

مفهوم اصالت را از ديدگاه هايدگر بررسي كندو سپس بـه نقـش اينترنـت بـه     است تا ابتدا 
عنوان فناوري آموزشي در ميزان اصالت و اصـيل بـودن كـاربران كـه دانشـجويان هسـتند       

هايدگرمعتقد است كه فناوري خنثي نيست بلكه ماهيت آن طوري است كـه رفتـار   . بپردازد
فلسفه در پژوهشهاي فنـاوري اطلاعـات مـي    نقش . انسان را به شكل ويژه اي در مي آورد

تواند يك لحن انتقادي باشد از جمله نقشهاي فلسفه در اين مورد به كار گيري رويكردهاي 
هرمنوتيكي و پديدارشناسي به منظور توسعه ي يك درك وسيع تر از فناوري اطلاعات مي 
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ي پيامـد و تـاثيرات   اينترنت به عنوان يك فناوري جديد طبعـا دار . (Basden,2008:21)باشد
گسترش روز افزون اينترنت  موجب مي شود كه سعي كنيم درباره . خاص خود خواهد بود

ــت       ــانون و سياس ــگ، ق ــراي فرهن ــايي ب ــه معن ــت و چ ــه آن چيس ــيم اينك ــر كن آن فك
اجتماعي ايجاد مـي  اينترنت تغييرات اساسي در شكلهاي سياسي و  .(Graham,2003:2)دارد

مرزهاي ملي و جغرافيايي شرايط انساني و انتخابهاي شخصي را  با پشت سرگذاشتن كند و
  ).Ibid(دگرگون مي كند

اگرچه فناوري رسانه و اسـتفاده از فنـاوري ارتباطـات و اطلاعـات     همچنين بايد گفت 
افزايش يافته، اما اسـتفاده از آن بـه معنـاي آن نيسـت كـه فنـاوري ارتباطـات و اطلاعـات         

ي و آموزشي دانشجويان باشد و نبايد آن را به عنوان راه حلي جوابگوي كامل نيازهاي تربيت
معجزه آسا تلقي كرد كه بتواند تمام مشكلات و چالشهاي آموزش عالي را حل كنـد نقـش   
اساسي علم تربيتاين است كه از اين خطر كه همه چيـز در اينترنـت  بـراي دانشـجويان در     

هايدگر رو آوردن به آموختن همه .(Alba& Barnacle,2005:730)دسترس است غافل نباشد 
نقيـب  (چيز كه همگان مي توانند بياموزند را ميانمايگي و از نشانه هاي انحطـاط مـي دانـد   

در واقع دسترس پذيري همه چيز براي همه كس نيز مي توانـد چنـين   ). 1/198: 1387زاده،
مسائل خـاص  همين دسترس پذيري به همه چيز يا اطلاعات بي شمار را مي توان از . باشد

بنابراين به نظر مـي رسـد مسـائل مختلفـي در     . اينترنت دانست كه جاي توجه و تامل دارد
آنچه در اين پـژوهش مـورد   .مي باشد خصوص اين فناوري و ابعاد آن قابل بحث و مطالعه

نظر است آن است كه ابتدا مفهوم اصالت و اصيل بودن از ديدگاه هايـدگر روشـن شـود و    
اوري اطلاعات و به طور خاص اينترنت نقش آن در اصالت مورد توجه و سپس با نظر به فن
از اين رو ابتدا بايد ديد مفهوم اصالت و انسان اصيل از ديدگاه هايدگر به . مطالعه قرار گيرد

چه معناست؟ و سوال ديگر اينكه نقش اينترنت به عنوان يك فناوري آموزشي در نسبت بـا  
ارت ديگر نسبت اينترنت به عنوان يك فناوري آموزشي اصالت دانشجويان چيست ؟ به عب

  گزيستانسي مورد نظر هايدگر چيست؟با اصالت ا
  

  روش پژوهش .2
براي بررسي انديشه هاي هايدگر در مورد مفهوم اصالت از روش تفسير مفهومي بهره گرفته 

ي ايـن روش بـراي فـراهم آوردن تفسـيرهاي عين ـ    . )1/45: 1388كومبز و دنيلز، (مي شود 
دست يافتن به تفسير عيني قابل دفاع از يك اصطلاح، مستلزم فهم . شايسته از مفاهيم است
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معتبري از استفاده يا معناي آن در زبان عادي است، براي توضيح و روشن نمودن گزاره هـا  
منظور از ايـن روش تنهـا ارائـه    . و اصطلاحات فلسفه هستي از اين روش استفاده مي شود

خواهد بود، بلكه رابطه مفهومي مثل اصالت با مفاهيم ديگر وفهـم جنبـه   يك تعريف ساده ن
بـراي تفسـير يـا    .وسيله براي رسيدن به غايت مذكور اسـت هاي مهم معناي آن خواهد كه 

بررسي بافت يا سياق مفهـوم، بررسـي   ): 1389باقري،(تحليل مفهومي چند شيوه وجود دارد
. م متضاد، و تحليل بر حسب شبكه معناييترادف كلمات يا عبارات، تحليل بر حسب مفهو

در اين پژوهش براي بررسي مفهوم اصالت اگزيستانسي از روش تحليل بـر حسـب شـبكه    
اين روش بر اين ديدگاه استوار است كه برخي از واژه ها به سبب .معنايي استفاده شده است

وسته ظهـور مـي   معاني مرتبط و نزديكي كه با يكديگر دارند، به صورت شبكه اي به هم پي
نوع ارتباط عناصر اين شبكه  يا ميدان معنايي مي تواند به صورت هاي مختلفي برقرار . كنند
يكي از آنها ارتباط اشراقي ميان مفاهيم است كه در اين نوع ارتباط،يك مفهوم مركزي .گردد

وم مركزي وكانوني قرار دارد و مفاهيم ديگر پيرامون آن قرار دارند كه جلوه اي از همان مفه
از اين رو در اين پژوهش اصالت به عنوان مفهـوم مركـزي بـوده و مفـاهيم     ). همان(هستند

مشـخص شـدن   . در پيرامون و جلـوه اي از آن هسـتند  ... ديگري مانند فرديت، اضطراب و
مفهوم اصالت به منظور فراهم نمودن زمينه براي بررسي نسبت چنين مفهومي در نسبت بـا  

  .نت به عنوان فناوري آموزشي توسط دانشجويان خواهد بودبهره گيري از اينتر
  
  اصالت از ديدگاه هايدگر - 3

 ()به معني آنجا بودن( دازين هايدگرازواژه Dasein(   كه معادل مشخص انگليسي يا فارسـي
 يكيـاز . مـي پـردازد  دازاين  ا نسان بهره مي گيرد و به توصيف ويژگيها و شرايطندارد براي 

اصالت در انديشه هايدگر واژه ه ژباشد، در كنار وامياو اصالت ويژگي ها يا امكانهاي دازي 
معمولا به كاربرده شده است كـه بـراي    ) Falling(هايديگر يمثل اضطراب وافتادن يا سقوط

اصـالت مشخصـه فـرد اگزيستانسياسـت،      .فهم معناي اصالت بايد مورد توجه قرار گيرنـد 
توان اصالت و فرديت را مي  .اگزيستانسي واصالت به همديگر دلالت دارنددرواقع فرديت 

» خـود «در اين باره به دو نوع) 1383(گينيون.خود بودن و درك خويشتن تعبير نمودبه معناي
راستين و اصيل كه از احساسات،اميال و افكار دروني  باخبر و نسـبت  » خود«:اشاره مي كند

براي خشنودي .و غير اصيل كه همرنگ جماعت مي شود» بكاذ«به آنها وفاداراست و خود 



 141   سعيد ضرغاميو  پور اله مظفري روح

از نظر هايدگر ).222ص(»ديگران نقش بازي مي كند و عموما باخبر از زندگي دروني نيست
  :انسان داراي امكان هست و توانايي گزينش و يا عدم گزينش خود را دارد

را چون دازاين هميشه ضرورتا امكان خويش است آدمـي مـي توانـد بـودن خـودش      «
انتخاب كند،خودش را به چنگ آورد يا مي تواند خودش را گم كند و يا خودش را هرگـز  
بدست نياورد و يا فقط در ظاهر بدست آورد،اما فقط به اين دليل كـه دازايـن بـه اقتضـاي     

يعني از آن ِ خود بودن است مي توانـد  )Authentic(ويژگي هايش داراي امكان اصيل بودن
 In(هستي اصيل ونااصـيل بـودن  .. هردو.وز به دست نياورده باشدخودش را گم كرده و هن

authenticity(     متعـين  » مـن بـودن  «براين استوارند كه دازين به طـور كلـي از طريـق از آن
  ).Heideggar,1996:40(»است

طبق نظر هايدگر انسان مي تواند اصيل يا غير اصيل باشد و هردو آنها بستگي به انتخاب 
هايدگر درتوصيف دازاين و اصالت او و نيز ارتباط آن با ديگران و جهان .بوددازاين خواهد 

 )Being with (»بـــودن بـــا«،»يـــا كســـان)They(آنهـــا«:از واژه هـــاي خاصـــي مثـــل
  .وجدان استفاده ميكند )Everydayness(وروزمرگي

  
  ديگران و زندگي هرروزي 1- 3

انسان معمولا با غوطه ور شـدن  هايدگر در توصيف رابطه دازاين با ديگران معتقد است كه 
  :در آنها خودش را از ديگران تميز نمي دهد

خود را ازآنها متمايز مـي سـازد   » من«ديگرانبه معناي همه كسان ديگري غير از من كه «
نيست بلكه ديگران كساني هستند كه غالبا خود را از آنان تميز نمي دهيم و خود نيز در ميان 

  ).Heideggar,1996:111(»آنان هستيم
است يعنـي انسـان چنـان    » بودن با«از طرفي به نظر هايدگر نحوه بودن انسان در جهان 

  :است كه گويي جهانش را با ديگران شريك است
در جهان بودن همواره پيشاپيش جهاني است كه من با ديگري شـريكم،جهان دازايـن   «

را بـراي  »همĤنجـا بـودن   بـا «ما اصطلاح : و در ادامه هايدگر مي افزايد).همان(هم جهاناست
نشان دادن آن هستي اي به كار مي بريم كه ديگران داراي هستي در درون جهـان بـراي آن   

حتي تنها بودن دازين نيز باهم بودن در .است "بودن با"دازين ذاتاً در خودش ...آزاد شده اند
  ).Heideggar,1996:113(»جهان است
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دن با ديگران و بودن در جهان امكان پـذير  به طور كلي از نظر هايدگر فهم دازين در بو
اسـتفاده مـي   ) سقوط(هايدگر در توصيف خصوصيت دازين در جهان از واژه افتادن .است

گرفتـار  ] درجهـان يـا آنهـا   [كند و معتقد است كه انسان در حالت هر روزي به نوعي افتادن
اين تعامل فرد تعامل و واكنش متقابل يكي از ويژگي هاي طبيعت دازين است كه در .است

وجودي » آنها«كسانيا .مي تواند به انتخاب خودش جهان را تفسير كند يا از عموم تبعيت كند
است كه براساس هنجارهاي جامعه مي آفريند،تقاضا مي كند و آن، همه جا هست و اجازه 
مي دهد كه دازين به راحتي در جمع حل شود و روش زندگي هـرروزي دازيـن را تعيـين    

همـه  «يـا  » هـركس «و ] سقوط ميكند[ندگي هر روزي دازين در كسان فرو ميرودكند، در ز
از نظر هايدگر انسان در زندگي روزانه چنان در جمع، ).Dix,2004:34(ميشود)dasman(»كس

آن هم جمع نامشخص غرق مي گردد كه نتيجـه اش جـز از دسـت دادن چگـونگي هـاي      
در تعامـل روزانـه، بـه اعتقـاد     ). 1/196: 1387نقيب زاده،(فردي و تهي شدن از خود نيست

هايدگر، ديگران چنان در دازين نفوذ مي كنند كه امكان هاي هستي هرروزي دازيـن را بـه   
ديگران كساني هستند كه دربايكديگر بودن هـرروزي نخسـت و اغلـب در    «.اختيار ميگيرند
كسـي   چـه «نه اين است نه آن،نه خود فرد است  نـه كـس خاصـي،    »چه كسي«آنجا هستند

چگـونگي  » ديگـران «و همين  ).Heideggar,1996:118(»)كسان است(خنثي است، آنهاست»
نقيب (راه و رسم زندگاني را تعيين مي كند و انسان را به ميانه بودن و ميانمايگي مي كشاند

بنابراين در اين حالت به نظر ميرسد دازين از آنِ خود نيست و خود را ).1/196: 1387زاده،
حالت متوسـط  .ت و اين حالت،حالت هرروزگي يا هرروزي محسوب مي شودگم كرده اس

گرفته شـده اسـت    ]يا كسان[»آنها«او از)mineness(خوديتهرروزي دازين غير اصيل است،
گم مي كند خودش و جهـانش را آن طـور كـه آنهـا     » آنها«               ً            وقتي دازين نوعا  خودش را در 

هايـدگر در توصـيف ويژگـي هـاي     ).mulhall.2005:68(برايش فراهم كرده اند درك ميكند
و هـم سـطح   )avarageness(ميانمـايگي ) distractibility(از واژه هاي فاصـله منـدي   » آنها«

  :استفاده ميكند)leveling down(سازي
در بودن خودبه طور ذاتي اين دغدغـه را  »  آنها«است » آنها«ميانمايگي ويژگي وجودي«

در واقع،خود را در ميانمايگيِ چيزي كـه مناسـب اسـت،چيزي كـه      » آنها«دارد، از اين رو 
مايگي مراقب است كه تعيين كند قادر اين ميان.جايزاستيا چيزي كه جايزنيست نگه مي دارد

به انجام چه چيزي هستيم و مجازيم برايش خطر كنيم و هرچيزي را كه استثنا بوده و قـدم  
هر رازي نيرويش .،بي سر وصدا سركوب ميشودپيشروي به جلو بگذارد را مي پايد، هر نوع
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را از دست مي دهد و هر چه اصيل ونخستين است يك شبه همچون چيـزي كـه ازديربـاز    
  ). Heideggar,1996:119(»شناخته شده جلوه داده مي شود

هايدگر اگرچه در مورد فاصله مندي توضيح زيادي نمي دهـد آن را گـرايش بـه بـاهم     
ــن ســه   ــد و اي ــودن مــي نام ــا   ب ــودن عمــوم ي ــوان شــيوه هــاي ب ــه عن ــذكور را ب واژه م

  :مي نامند، و از آن به عنوان مانعي در برابر فهم دازين ياد ميكند) publicness(عموميت
عموميت در وهله اول هر شيوه تعبير از جهان و دازين را كنترل ميكند و هميشـه حـق   «
هر اختلاف سطح و خالص بـودني   به اين دليل كه به ذات چيزها نمي پردازد زيرا به...دارد

عموميت همه چيز را تاريك ميكند و آن چه را به اين شكل پوشانده شده .غير حساس است
  ).ibid(»است به عنوان چيزي آشنا و دسترس پذير براي همگان قلمداد ميكند

  
  سقوط 2- 3

ان زندگي انس. از نظر هايدگر دازين به لحاظ ويژگي خاص اش در جهان سقوط كرده است
ويژگـي سـقوط دازيـن از    .پرتاب شدگي است ما همواره به درون جهان پرتاب شـده ايـم  

پيـروي از ديكتـه هـاي    ] هايـدگر . [بنـاميم » آنهـا «بايد سقوط در  ديدگاه هايدگر را در واقع
وجدان عمومي به جاي خلق روش زندگي فردي را، سقوط مي نامد، از نظر هايدگر انسان 

يجه زندگي غير اصيل است و تنها مقاومت مستمردر برابر سقوط طبعاً مستعد سقوط و در نت
ــوق       ــيل س ــدگي اص ــمت زن ــه س ــر اصــيل ب ــدگي غي ــت زن ــت غفل ــد از حال ــي توان م

بنابراين مي توان گفت سقوط در نقطه مقابـل زنـدگي اصـيل خواهـد     ).Dix,2004:32(دهد
مواقـع در  مـا بيشـتر   . يـا ديگـران در ايـن جـا بسـيار مهـم اسـت       » آنها«طرفي نقشاز .بود

ميانمايگيروزمره قرار داريمو از گشودگي به سوي وجود غفلت مي كنيم و با كارهـايي كـه   
يا كسان عمل مي كنيم كه ايـن  » آنها«ديگران انجام مي دهند همراه مي شويم و درواقع مثل 

از نظر هايدگر سقوط ذاتاً مربوط .)Flynn,2006:71(از نظر هايدگر سقوط محسوب مي شود
امـا  .سقوط ويژگي وجودي قطعي خود دازين مي باشد.است» آنها«دن دازين دربه جذب ش

اين ساختار وجودي دازين، اصيل بودن را غير ممكن نمي سازد و دازين مي تواند از جذب 
  .رها شود» خود آنها«شدن در 

ما زمان و دقت براي كشف چيزي در نظر نمي گيـريم و  ] در جهان) [falling(درسقوط
زودگذرو سطحي را در نظر ميگيريم و از تعهد خود بـه انتخابهـاي روشـن و     بيشتر علائق

هايـدگر  ).Dix,2004:38(تفكر در مورد  اينكه كي هستيم و چه كار ميكنيم اجتنـاب ميكنـيم  
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 idle(سـخن بـي اسـاس   :ويژگي سقوط و زندگي هرروز را با سه مفهـوم توصـيف ميكنـد   

talk(قابليت فهم و ارتباط زباني هرروز ميباشد سخن بي اساس نوعي از«. ،كنجكاويو ابهام .
در سخن بي اساس ما به جاي تلاش براي رسيدن به موضوع چنان كه هست به آنچـه  در  

در واقع سخن بي ).mulhall.2005:107 (»مورد آن ادعا مي شود مي پردازيم و از آن ميگذريم
از .يقي در كـار باشـد  اساس تكرار حرفهاي ديگران و نقل شنيده هاست بدون اينكه فهم عم
  :نظر هايدگر اين سخن بي اساس در نوشته هاي ما هم سرايت مي كند

آنچه گفته مي شود در ابعاد وسيع تر بحثش ميشود و خصـلت اقتـدارآميزي بـه خـود     «
سخن بي اساس در نوشته ها هـم بـه   ... چنين مي گويند] مردم[چيزها چنين اند زيرا.ميگيرد

سخن بي اساس در نوشـته هـا خيلـي    .سرايت ميكند) scribbling(صورت سرسري نوشتن
فهـم  .بلكه از خوانده هاي سـطحي تغذيـه مـي كنـد    .مبتني بر نقل شنيده ها و شايعه نيست

متوسط خواننده هرگز نمي تواند حكم كند كه چه چيزي به نحو نخستين و با جـدو جهـد   
ين فهم متوسـط اصـلاً   افزون بر ا.بيرون كشيده شده و چه چيزي از شايعه فراهم آمده است

» خواهان چنين تمايزي نيست و به آن نيـازي نـدارد چـون اصـلاً همـه چيـز را مـي دانـد        
)Heideggar,1996:158.(  

گرفتار است و با توجه به ويژگي  )they self(»خودآنها«و در » آنها«از آنجا كه دازين در 
از جمله همسطح سازي،باعث مي شود كه دازين از فهم متوسط فراتر نرود زيرا » آنها«هاي 

به نظر هايدگر سخن بي اساس تظـاهر بـه   . كه آن را كافي مي داند يا آن را بهترين مي داند
چگونـه ببينـيم و    نيز تعيين ميكند كه مـا چـه چيـزي را و   » آنها«فهم همه چيزي مي كند و 

بنابراين سخن بـي اسـاس، خـود    . بسياري چيزها هرگز از اين فهم متوسط بالاتر نمي روند
وقتـي  .مانع كشف حقيقت مي شود و هرچه بيشتر دازايـن را در ميانمـايگي نگـه مـي دارد    

همسطح سازي صورت مي گيرد همه مدعي هر دانشي مي شوند گويي همـه خـوب مـي    
دانش جمعي كه سخن بـي  «:را براي وجود غير اصيل فراهم مي كند كه اين زمينه اي.فهمند

بريدن همـه  . اساس براساس آن ساخته شده چيزي جز مفاهيم عمومي و بسيار ساده نيست
ارتباطات به معناي عميق آن است بنابراين، هر و همه دازين ها ميتواننـد مـدعي آن دانـش    

مي آيد مي تواند جانشـيني بـراي فهـم    اين دانش و اطلاعات كه به سادگي به دست .باشند
بدين ترتيبسخن بي اساس مي تواند يكي از موانع فهم ).Dix,2004:35(» اصيل از جهان باشد

  .اصيل از خود و جهان و در نتيجه اصالت آدمي باشد
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در اين جـا منظـور از   . يكي ديگر از ويژگي هاي زندگي هر روزي، كنجكاوي مي باشد
اشد كه دازين كنجكاوي را نه به خاطر فهم بلكه شايد بتـوان  كنجكاوي حالت خاصي مي ب

هايـدگر ايـن   . گفت به خاطر خود كنجكاوي و پيدا نمودن چيز هاي جديد انجام مي دهـد 
  : كنجكاوي را فقط براي ديدن و نه فهميدن مي داند

كنجكاوي نو را مي جويد تا از آن نو به سوي نو بپرد، مشغول ديدن مي شود نه بـراي  «
ميدن چيزي كه ديده مي شود يعني نه براي قرار گرفتن در بودن به سوي آن، بلكه فقـط  فه

كار چنين ديدني در بند فهميدن و دانسته در حقيقت بودن نيسـت بلكـه در   .براي ديدن آن 
كنجكاوي كاري به ). Heideggar,1996:161(بند امكان ها ي رها كردن خود در جهان است 

 reflective(»درنـگ متفكرانـه  «كـاوي در جسـت و جـوي لـذت     كنج«.تفكر و تامل نـدارد 

staying(     نيست بلكه در پي بي قراري و هيجان ناشي از نـو آوري و دگرگـوني چيـز هـاي
  ). Heideggar,1996:162(» تلاقي شونده است

كنجكاوي باعث نوعي عدم تمركز در دازين مي شود و باعث مي شود دازين هميشه به 
هيچ جـا  «اشد و مدام از اين شاخه به آن شاخه بپرد كه هايدگر آن را دنبال چيزهاي جديد ب

كنجكاوي همه جا هست و هيچ جا، همـه جـا   . مي نامد)dwelling anywhere(»ساكن بودن
كنجكـاوي كـه هـيچ    . كنجكاوي تسليم سخن بي اساس است. بودن و هيچ جا نبودن است

رايش نافهميده نمـي مانـد بـراي    چيز بر آن پوشيده نيست و سخن بي اساس كه همه چيز ب
خود يا به ديگر سخن براي دازيني كه بدين گونه است ضمانت زندگي سرزنده و به ظـاهر  

با وجود سـخن بـي اسـاس يـا حـرف هـاي بيهـوده و        ). ibid(راستيني را فراهم مي نمايد 
. كنجكاوي، نوع ديگري از حالت دازين ناشي مي شود كه ناشي از  عدم تشخيص اوسـت  

  : هايدگر مي گويد . ياد مي شود )ambiguity(از آن به ابهامكه 
وقتي در بودن هر روزي با ديگري با چيزي روبه رو مي شويم كه بـراي هـر كـس در    «

دسترس است و هر كس مي تواند درباره آن هر چيز بگويد طولي نمي كشد كه تصميم در 
چه چيزي گشوده نمي شود غير باره اين كه چه چيزي درباره فهم واقعي گشوده مي شود و 

اين ابهام نه تنها به جهان بلكه به همين صورت به بودن با ديگـري نيـز و   . ممكن مي شود 
هر چيزي طوري به نظر مي رسد كـه گـويي   . حتي به سوي خود دازين نيز سرايت مي كند

هـر كـس پيشـاپيش    ... فهميده شده، درك شده و بيان شده است اما در اصل چنين نيسـت  
مان چيزي را حدس زده و احساس مي كند كه ديگران حدس مي زننـد و احسـاس مـي    ه

 ). ibid(» بر اساس شنيده هاست )being on the track(»در پي بودن«كنند اين 
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پس به نظر مي رسد سه حالت سخن بي اساس، كنجكاوي و ابهام زمينـه هـاي لازم را   
هر روزي و دور شـدن از امكـان هـاي    در دازين براي فرو رفتن هر چه بيش تر در زندگي 

  .اصيل خويش را فراهم مي كنند
با توجه به آنچه در مورد سقوط بيان شد روشن مي شود كه سقوط در واقـع افتـادن در   

به هر حال امكان اصيل شدن .جمع و جمعيت و از دست دادن فرديت و اصالت خواهد بود
و يافتن خويش ممكن است حالت دازين براي رها شدن از اين وضعيت .براي دازين هست

هاي ديگري داشته باشد كه هايدگر آن ها را براي انسان اصيل در نظر مـي گيـرد كـه ايـن     
  .حالت ها و ويژگي ها عبارت از وجدان و اضطراب هستند

  
  وجدان و اضطراب به عنوان زمينه هايي براي اصالت 3- 3

مي تواند اصـيل يـا غيـر    پس مشخص مي شود كه دازين با انتخاب خويش و اختيار خود 
اصيل باشد اما اينكه دازين كه در زندگي روزمره جذب در كسان است چگونه مي شود كه 
به خود بازگردد و به سمت اصالت برود،هايدگر در اينجا از اضطراب و وجدان سـخن بـه   

  :ميان مي آورد
منفرد در اضطراب امكان گشودني مشخص وجود دارد زيرا اضطراب، منفردميكند،اين «

كردن دازين را از سقوط اش بازپس مي گيرد و اصيل بودن و غير اصيل بودن را به عنـوان  
امكان هاي بودنش براو آشكار ميسازد اين امكان هاي بنيادي دازين كه هميشـه از آن ِ مـن   

ــد       ــان ميدهن ــطراب نش ــتند در اض ــود هس ــه در خ ــور ك ــان ط ــود را هم ــت خ  (»اس

Heideggar,1996:176.( 
 بنيـادي تـرين  اضطراب يك تجربه روشنگر بالقوه است كه دربردارنده آگاهي دازين از «

از نظر هايدگر اضطراب، بـودن دازيـن بـه    ).magrini,2006:78(»استعدادش براي بودن است
استعداد نهايي اش براي بودن را آشكار مي كنـد كـه آن آزاد بـودن بـراي     بنيادي ترينسوي 

اضطراب، دازين را در برابر ذات بنيادين او،كه بودن .ود استآزادي انتخاب خود و حفظ خ
در جهان است به وسيله آگاهي از مرگ،هيچي و پرتاب شدگي قرار مي دهـد،اين آگـاهي،   

در حالـت غيـر   ).ibid(دازاين را براي تصويب امكانهاي اصيل اگزيستانسي وفـق مـي دهـد   
بيان مي شود  » آنها«ي خوداصيل بودن، درك و سخن دازين در سخن بي اساس و كجنكاو

كه هستي را به طريقه سطحي و مبهم بيان ميكند با آرامش يافتن به آنچه كـه بـه نظـر مـي     
رسددرك كامل چيزهاست دازين هرگز اقدام به كسـب درك اصـيل از هسـتي خـود نمـي      
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بودن خود را تاييد نمي كنـد و نسـبت بـه بـي نظيريخـود و      ، »آنها«با گم شدن در خود.كند
بودن خود و امكانهاي حقيقي خويش بي توجه و فراموشكار مي ) Peculiarity(ت خاصحال
مراد از مفهوم وجدان در اينجا يك حالت خاصي از آگاهي به خود مي باشـد و  ). ibid(ماند

هايدگر درمورد وجدان معتقد اسـت  . اين با مفهوم اخلاقي وجدان متفاوت به نظر مي رسد
  :دازين است و چنين توضيح مي دهدكه آن، شنيدن صداي خود 

»سخنان بي اسـاس و بـا گـوش دادن بـه     ، »آنها«دازين با گم كردن خويش در عموميت
خويش فرو مي ماند » آنها«خود اگر دازين بايد بتواند از اين گـم شـدگي در   .از شنيدن خود

نيده خودش را كـه نش ـ .شنيدن خويش به خودش بازآيد نخست بايد بتواند خودش را بيابد
گوش دادن به صداي وجدان خود ايجاد اضطراب مي كنـد   ).Heideggar,1996:250 (»است

در مواجهـه بـا   .چراكه باعث روبه روشدن با واقع بودگي و فناپذيري است و با امكان نبودن
خود، انسان مي فهمد كه در جهان متناهي افكنـده شـده و بـه وسـيله اضـطراب مكـرر در       

به همين دليل است كـه دازيـن    .)Golomb,2005.78(ه شده استمواجهه بامرگ قطعي احاط
چـون  .به حالتي از آرامش دست مي يابد تا صداي وجدان را نشنود» آنها«با جذب شدن در

كه هايدگر معتقد است وجدان در سكوت سخن مي گويد و اين صدا بـه نظـر هايـدگر در    
دتي بر برخودينـه ترينتوانـايي   است  وآن شها» من«به » من«درون خود دازين و در واقع از 

پس براي شـنيدن صـداي   ).Heideggar,1996(بودن است شهادتي كه در خود او نهفته است
وجدان و درك اصالت خويش، لازم استانسان از هياهوي روزمره فارغ شده و به اصـطلاح  

  .به خود بازگردد
سـئوليت  همان طور كه ذكر شد دازين به خاطر سختي زنـدگي اصـيل و مواجهـه بـا م    

براي فرار از فكر كردن به مـرگ و مواجهـه بـا آن،    .نيستي و مرگ سعي در فرار از آن است
دازين سعي مي كند غير اصيل بوده و ابژه اي بين ساير ابژه ها باشد،چنين مكانيسم دفـاعي  
آگاهي از محتمل الوقوع بودن مرگ را از بين ميبرد و نيز از مجبـور كـردن فـرد كـه چنـين      

نبودن براي من به چه معنا خواهد بود؟اين سوال، پرسشگر را درتماس بـا  :بكند سوال هايي
بنـابراين يكـي از   .)Golomb,2005.83(درك خويش و با هستي هستي اصـيل قـرار ميدهـد   

شرايط هستي اصيل پرسش از حقيقت خويشتن و به خصوص آگاهي از حقيقـت مـرگ و   
بـر نگرانـي دازيـن از بـودن وسرنوشـت       چنين سوالاتي ميتواند دال. نيستي مي تواند باشد

تنها دازين ميتواند سوال كند كه من چطور بايد باشم؟چطور بايد زندگي كنم؟ «.خويش باشد
سوالات گواهي است بر نگراني حقيقي من براي بـودن خـود در سـوال از خـود كـه چـه       

ث ديني يا قابل ذكر است كه هايدگر در بحث از وجدان آن را از هرگونه بح). ibid(»هستم؟



 هايدگر از ديدگاه مفهوم اصالت با ابتناء بربه عنوان فناوري آموزشي نقدي بر اينترنت    148

آن . روان شناسي مبرا مي كند بلكه اين صدا فقط دازين را به سوي امكانهايش فرا مي خواند
چه وجدان به دازين مي دهد فهميدن خود و امكانهاي خوداست و اينكـه چگونـه ممكـن    

وجدان هـر روزي نـه بـه خـود     . فرو رفته چنين صدايي را بشنود» آنها«است دازيني كه در
 » آنهـا «ي به وجود اصيل مي كند اين وجدان فقط طريق ديگري اسـت كـه   اصيل و نه كمك

بدان طريق فرد را خفه و مطيع مي كند و امكانهايي را كـه از آن خـود اوهسـتند از او مـي     
. دازين در بودن هر روزي در توده انبوه و غير اصـيل گـم اسـت   ). 1381:96خندان، (ستاند

جدا شدن او از توده خلق باشـدبه طـور خلاصـه     نخستين گام به سوي اصيل بودن او، بايد
اصالت از ديدگاه هايدگر روبرو بودن با حقيقت انساني  و انديشه و تامل درهستي منحصـر  

انسان در زندگي روزمره و به خصـوص در عصـر حاضـر در هيـاهوي     . به فرد انسان است
و چـه بسـيار   رسانه ها و تبليغات چه بسا از پرداختن بـه حقيقـت خـويش بـاز مـي مانـد       

اما همـان طـور   . انسانهايي كه با خزيدن در درون  اين غوغا آرامش دروغين كسب مي كند
كه هايد گر تاكيد دارد براي خود ويافتن اصالت خـود، انسـان بايـد بـه صـداي درون كـه       
هايدگر وجدانش مي نامد گوش كند و اين صدا نه در غوغـاي جمعيـت و تـوده بلكـه در     

ديكسمعتقد است كه سقوط و غير اصيل بـودن امـروزه در   . ي آيدسكوت و تفكر بدست م
او اشاره مي كند كه دانش آموزان مدرسه طوري مـي  . تمام لايه هاي اجتماعي آشكار است

. پوشند و عمل مي كنند كه شانس خود را براي مقبوليت وجذاب شدن افزايش مـي دهنـد  
مختلف مي پيوندند و از قوانين آنهـا  دانشجويان در دانشگاهها به اتحاديه ها و انجمن هاي 

پيروي مي كنند تا مقبول تر شوند به نظر او هر كس چيزي را انجام مي دهد كه بـر اسـاس   
انسـان هنـوز   . انتظار عموم از اوست، جهان امروز پر است از نمونه هاي هستي غير اصـيل 

  ). Dix,2004:42(محكوم به اين عاقبت رباتيك نيست
  

  ناوري آموزشي و نسبت آن با اصالتاينترنت به عنوان ف .4
ما با اشتغال به فنـاوري ماهيـت   . هايدگرمعتقد است كه ماهيت فناوري امري فناورانه نيست

او معتقد است ذات فناوري نوين خنثـي و بـي طـرف نيسـت و در     . آن را تجربه نمي كنيم
. ي كردن يا شكل دادن استفاده مي كندتوضيح ذات فناوري از واژه گشتل به معني قالب بند

اوبراي نمونه فناوري توليد كاغذ و انتشار روزنامه را مثال مي زند كه ابتدا درختان به كاغذ و 
سپس به روزنامه تبديل مي شوند و اين روزنامه ها انديشه بشر را شكل داده يا قالب بنـدي  

توان از بازتوليد واقعيت در غالـب  درباره اينترنت هم مي ).1388:1/19ضرغامي، . (مي كنند
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فناوري اطلاعـات و اينترنـت   . واقعيت مجازي همچون ويژگي ماهوي اينترنت سخن گفت
بودن را در قالب قرار دهد و با گسترش فناوري اطلاعات بودن هر چه بيشتر فراموش مـي  

بـه   مي توان گفـت نگـاه عميـق تـر نسـبت       ).1388:1/39اينترونا، به نقل از ضرغامي،(شود
فنـاوري اطلاعـات از جملـه    .فناوري مي تواند  جنبه هاي آن را بيش از پيش آشكار سـازد 

اينترنت نيز به عنوان يك فناوري طبعا بر انسان تـاثير دارد بـه ويـژه ار آن جهـت كـه ايـن       
فناوري در رابطه با اطلاعات و باز توليد آن مي باشد كه مي تواند بر نگرشها و بينش هـاي  

فناوري اطلاعات و به طور خاص اينترنـت امـروزه تقريبـا در همـه جـا      .ار باشدما تاثير گذ
حضــور دارد اســتفاده از اينترنــت در حــال حاضــر در دانشــگاهها امــري عــادي اســت و  

اين فناوري بـه عنـوان   . دانشجويان، ساعتها مشغول جستجو در سايتهاي مختلف مي باشند
ده از مطالب و منابع معتبر علمـي اسـت   يك وسيله مناسب جهت انجام پژوهش ها و استفا

كه بدين طريق مي تواند سهم مهمي در روند پيشرفت علمي دانشجويان داشـته باشـد، امـا    
روشن است كه اينترنت تنها منحصر به سايتهاي علمي نيستبايد در نظر گرفت كه استفاده از 

شايد هـم طبيعـي   اينترنت در محيطهاي آموزشي  منحصر به سايتهاي علمي نخواهد بود و 
باشد كه دانشجويان از سايتهاي مختلف خبري و اطـلاع رسـاني و غيـره، جهـت افـزايش      

  . معلومات و آگهي هايي خود استفاده نمايند
همان طور كه گذشت هايدگر براي توصيف اصالت، بيشتر مفهوم مقابل آن يعني شرايط 

لب گفته شده مي توان اصالت به طور كلي با توجه به مطا. نااصيل بودن را توصيف مي كند
هايدگري را در ارتباط با مفاهيمي مانند داشتن فرديت و تحت تاثير جمع و جماعـت قـرار   
و  نگرفتن، دوري از سطحي نگري و داشتن عمق و ژرفا، و توجه به درون و شنيدن وجدان

  .اضطراب اگزيستانسي توصيف كرد
  

  اينترنت و سطحي نگري 1- 4
كه هايدگر در شرايط هر روزي دازيـن مطـرح مـي كنـد در فضـاي      به نظر مي رسدنكاتي 

اينترنت به عنوان يك رسانه و وسيله بـراي انتقـال اطلاعـات    .مجازي قابل بررسي مي باشد
فضاي اينترنت به خاطر آسان بودن مشاركت در آن، به گونـه اي   ).Graham,2003:22(است

مطالـب خـود را در آن درج كننـد،     است كه همه مي توانند در اطلاعات آن سهيم باشند و
عكس، فيلم و تصاوير و مطالب گوناگون نيز بخشي از اطلاعات موجـود در اينترنـت مـي    

بخشي از آنها، . باشد و به همين خاطر ، اطلاعات و مطالب از هر كس در آن يافت مي شود
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فاقا ممكـن  مطالب و اطلاعات پيش پا افتاده مي باشنداين ها سخنان بي اساسي هستند كه ات
است حس كنجكاوي انسان را تحريك نمايند كه مي تواند منجر به جستجوگري مـداوم و  

گم شدن فرد در سايتهاي گوناگون شود، وقتي هايدگر از كنجكاوي صحبت مي كند  نوعي
و آن را جستجو براي خود كنجكاوي مي داند و نه فهم ودرك چيز خاص، ايـن مسـاله در   

  .ترنتي مي تواند بارها اتفاق بيفتدمورد بعضي جستجوهاي اين
نـود درصـد نوجوانـان و    )zhao,2005(پژوهش ها در كشورهاي ديگر نشـان مـي دهـد   

جوانان از اينترنت استفاده مي كنند و بيشترين كار آنها با اينترنت مربوط بـه چـت كـردن و    
ايميل زدن مي باشد كه معمولا وقت زيادي براي كارهـايي مثـل چـت كـردن صـرف مـي       

اين مساله مي تواند در كشور ما هم كم يا بيش اتفاق بيفتد، به هر حال به نظر مي رسد .دشو
استفاده از اينترنت بيشتر در بين نسل تحصيل كرده كه دانش آمـوزان و دانشـجويان باشـند    

ايـن مسـاله   . رواج دارد و افراد با تحصيلات پايين، كمتر با كاركرد اينترنـت آشـنايي دارنـد   
به طور مثال دانشجويي كه براي پژوهش علمي وارد فضاي مجازي مي شود باعث مي شود

با وارد شدن در اينترنت و چند سايت مختلف كه ممكن است سـايتهاي تبليغـاتي و غيـره    
 surfing the(باشند به وضعيتي دچار مي شود كه امروزه از آن به نام موج سواري در اينترنت

net(تعبير مي شود)Graham,2003:24(،     به اين معني كه فرد سايتهاي بـي شـماري را مـورد
بازديد قرارمي دهد، اين مفهوم را مي توان در معناي توجه سطحي به مطالـب دانسـت، در   
اين شرايط فرد در جستجو غرق مي شود، انبوه بسيار زياد اطلاعات فرصت هرگونه تفكـر  

شناسـي نيسـتند يعنـي ايـن      را از او مي گيرد و بسياري از اين اطلاعات داراي بار معرفـت 
  ).ibid(اطلاعات حاوي دانش واقعي نيست

داشتن اطلاعات لزوما به معناي داشتن دانش نيست، دانش معمولا با سازماندهي و تفكر 
در مورد اطلاعات بدست آمده حاصل مي شود كه البته لازم است بين اطلاعات بـه دسـت   

رد و بـه اصـطلاح درونـي شـود،     آمده  و محتويات ذهني فرد تركيب مناسب صـورت گي ـ 
دستيابي به اطلاعات و گسترش آن، سبب داشتن اطلاعات است ونه دانـش، بـديهي اسـت    

رايانه ها به «.اطلاعات زياد ، بدون سازماندهي و پراكنده منجر به دانش و تعهد نخواهد شد
يـد  طور اخص براي انجام محاسبات، مبادلات و در دسترس قـرار دادن انبـوه اطلاعـات مف   

از طرق مختلف ما به اين اطلاعات دست مي يابيم و به آن احتياج داريـم و جهـان   . هستند
مساله اين است كه بـا ايـن راحتـي كـه مـا بـه       . مدرن بدون آن غير قابل تصور خواهد بود

باعث مي شود راه هاي ديگـر دانسـتن و درك و   ] از طريق رايانه[اطلاعات دست مي يابيم 
دست بدهيم،به عقيده مارتين هايدگر فنـاوري راهـي اسـت كـه بـا آن      بودن در جهان را از 
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جهان براي ما آشكار مي شود اما به تنهايي اين قدرت را دارد كـه ديگـر راه هـاي آشـكار     
حال اين مساله به ويژه در مـورد اينترنـت مـي    ).Standish,1999:4(» سازي را از ما درو كند

ه اطلاعات زياد فرصت تفكر و انديشه و درنتيجه تواند بسيار قابل توجه باشد و دسترسي ب
همان طور كه بيان شـد از ديـدگاه هايـدگر رو    .امكان حصول دانش واقعي را كمتر مي كند

آوردن به آموختن همه چيز توسط همه كس چيزي جز ميانمايگي نيست و ايـن همـان در   
ر پـي و  اسـت د » درپـي بـودن  «سطح ماندن و سرسري گذشتن از هرچيـز و بـه اصـطلاح    

جستجوي چيزهاي مختلف كه هايدگر در بررسي بودن نااصيل دازين در زندگي روزانه بـه  
بنـابراين اطلاعـات زيـاد ممكـن اسـت صـرفا بـراي ارضـاي روحيـه          . آن اشاره مـي كنـد  

جستجوگري مي باشند و امكان هرگونه تصميم گيري و تامل در مورد آنها نخواهـد بـود و   
كنجكاوي باعث نوعي عدم تمركز در فرد مي شود و موجب چنانچه هايدگر مي گويد اين 

در واقع . مي شود كه فرد مدام به دنبال چيزهاي جديد باشد بدون اينكه فهمي در ميان باشد
با دسترسي بي حد وحصر به اطلاعات و كنجكاوي انسان براي آگاه شدن از آن باعث مـي  

عات زياد و زيادتري جمع كند  كه اين شود كه فرد به جاي تفكر عميق و انتقادي، تنها اطلا
اين باعث خطـري در  . )zarghami,2011:1747(مانعي در برابر دقت و تفكر عميق مي باشد

فرد مي شود كه به تعبير هايدگر ايجاد ابهام مي كند ابهامي كه در آن تفاوت مهم و غير مهم، 
جزئي و غير جزئي مشخص نيست واين مساله خطري براي اصالت آدمي مي باشد كـه بـه   

وقتي چنين وضعيتي پـيش  . گفته دريفوستمام تفاوتهاي معني دار هم سطح سازي مي شوند
د انسان امكان تامل عميق را ازدست مي دهد و در نتيجه سطحي نگري را بـه دنبـال   مي آي

علائـق زودگـذر و   از اين رو بايد گفت اگـر از اينترنـت بـراي جسـتجوي     . خواهد داشت
  )Dreyfus,2009:76. (سطحي استفاده شود بستري براي سقوط در حالت نا اصيل آدمي است

  
  اينترنت و فرديت 2- 4

به خاطر اين مورد انتقاد است كه مقدار بسياري از اطلاعـات را بـه كـاربران    اينترنت اغلب 
ارائه مي دهد بدون اينكه شناسايي و بازيابي اطلاعات مربوط به علائق آنها باشد، اين مساله 

. ناميـده مـي شـود    )glut(يا اطلاعـات اشـباع  )overload] (از نياز[به عنوان اطلاعات  فراتر 
) Paralyzed(ه خستگي از آن و باعث بي حسـي يـا از كـار انـداختن    اطلاعات زياد منجر ب

كاربران در تصميم گيري مي شود ويا باعث مي شود آنها درباره موضوعها بي اطـلاع بـاقي   
اطلاعات با حجم زياد باعث مي شود تمايز بين مهم .)Bray & soraker,2009:1379 (.بمانند
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] و نيـز تلقينـات  [و غير مهم، صحيح و غير صحيح و تمايز بين اطلاعات درست از تبليغات
مشكل شود و افراد هدايت مي شوند كه به طور سطحي به هر چيز و هيچ چيز علاقه منـد  

 &Prosser(د قضاوت كننـد شوند و مشتاق مي شوند كه بدون اينكه دانش اوليه داشته باشن

Ward,2000:174 .( موج سـواري  «دريفوس از اينترنت انتقاد مي كند كه تعليم و تربيت را با
تضعيف مي كند و فرد با غرق شدن با اطلاعات بسيار زياد  و بـي معنـي، از   » بدون انديشه

و  )Pluralization(به وسيله فـن آوري جمعـي شـده   » خود«خود بيگانه مي كند به اعتقاد او 
بيگانه مي شود و ما در درك فناورانه از بودن گرفتار شده و در جهانهاي متعـدد از فنـاوري   

طبق نظر ليوتار دوره پست مدرن با تغييري در مفهـوم  .) Dusek,2006:128(زندگي مي كنيم
استدلال متداعي مي شود، حجم زيادي از اطلاعات كه بسيار زياد بوده به وسـيله لينكهـاي   

ي مورد دسترسي و جستجو قرار مي گيرندكه اين با فرايند خواندن ممتد يـك كتـاب   فرامتن
. متفاوت است وممكن است بر روشي كه مردم فكـر و اسـتدلال مـي كننـد تـاثير بگـذارد      

اينترنت ممكن است به ارتباطات خلاق و شركت در انجمنهاي سـايبري كمـك كنـد ولـي     
چنـين  ). Walters&kop,2009:279(ي كنـد  فرايند استدلال و احساس فرديت را تضعيف م ـ

شرايطي راه را بر فهم واقعي مي بندند و اطلاعاتي از اين قبيل كه به راحتي بـه دسـت مـي    
آيند مي توانند به راحتي ابهام ايجاد كنند و انسان چنين تصور مي كند كه همـه چيـز را بـه    

ديگران است و بسـياري از  خوبي مي فهمد در حاليكه بسياري از آنها تلقين شخصي عقايد 
آنها سعي در ترويج نوع خاصي از انديشه اند كه بيشتر از هر چيـز ميانمـايگي و همسـطح    

و توانايي تصميم گيري فردي و در نتيجه فرديت تحت تاثير قرار  سازي را موجب مي شود
  .مي گيرد

از آن  از منظري ديگر مي توان گفت فضاي مجازي مي تواند به فرديت كمك كند و اين
جاست كه فرد در فضاي مجازي و با قرار گرفتن در شبكه هاي اجتماعي و گفت وگو هاي 

فردي كه در فضاي مجازي به ارائـه نظـر   . آنلاين مي تواند خود را مطرح كرده و بروز دهد
مي پردازد و عقايد و نظرات خود را بدون محدوديت بيان مي كند مي تواند خود را مطرح 

اين مساله باعث مي شود فرد در فضـاي مجـازي آزادي   . ش را آشكار كندكند و بودن خوي
بيشتري احساس كند و فرديت خود را بروز دهد و عواطـف و احساسـات خـود را بـدون     

  .محدوديت ابراز كند كه خود اين مي تواند به  رشد فرديت كمك كند
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  ايتنرنت و اضطراب اگزيستانسي 3- 4
هايدگر اضطراب دروني مي تواند انسان را به خـود آورد،  همان طور كه بيان شد از ديدگاه 

اضطرابي كه گاه مي تواند ناديده گرفته شود و انسان با بي توجهي به شرايط انساني و عدم 
چـرا كـه ايـن دلهـره و     . تفكر درباره سرنوشت و معناي زنـدگي آن را درك نخواهـد كـرد   

معناي انسانيت و زندگي و مسئوليت اضطراب، بيشتر در تنهايي جهت دار و و انديشيدن در 
اين اضطراب معناي مثبتي بـراي انسـان دارد، چـون انسـان را بـه      . بشري نمود پيدا مي كند

اصالت نزديك مي كند و اصولا اصالت اگزيستانسي با اضطراب تـوام اسـت و مـي توانـد     
اي اصيل تلنگري براي معنا بخشي به زندگي و درك مسئوليت انساني و مواجه با واقعيت ه

اما در رابطه با فضاي مجازي اين مساله از چند ديـدگاه قابـل بررسـي    . جهان و انسان باشد
اصولا فضاي مجازي و فناوري اطلاعات بـراي انسـان جالـب و برانگيزاننـده حـس      . است

كنجكاوي  است، انسان را در سطح نگه مي دارد و مربوط به مسائل روزمره و عادي اسـت  
قه مند و به نوعي در آن صاحب نظرند در چنين فضايي عمق و ژرفـاي  كه همه به آنها علا

مسائل پوشيده است، همه از هر جا سخن مي گويند و با هر كس ارتباط دارند، كسي كه در 
چنين فضايي هست با خود رابطه چنداني ندارد و بيشتر با ديگران و جهان بيرون كه همـان  

چنان است كه گويي لعابي بر واقعيت هاي جهان اين فضا . جهان مجازي است ارتباط دارد
است كه اگر نگوييم به طور كلي جنبه هاي خوشايند جهان، ولي مي توان گفت بيشتر جنبه 

 )popovic,2002:33(از ديـدگاه پاپوويـك  . هاي خوشايند جهان واقعي در آن نمايـان اسـت  
اضطراب اگزيستانسي وقتي ظاهر مي شود كه فـرد بـا واقعيـت بـدون حفـاظي از سـاختار       
شخصي و اجتماعي روبرو مي شود، از اين منظر اضـطراب اگزيستانسـي تجربـه بنيـادي و     

پـس چـون انسـان در فضـاي     . هستي شناختي و منتج از عدم اطميناناز شرايط انساني است
بلافصـل تجربـه نمـي كنـد، پـس اضـطراب        مجازي، واقعيـت هـاي جهـان و طبيعـت را    

  .اگزيستانسي هم كم خواهد بود
  
  گيري نتيجه - 5

اصالت در انديشه هايدگر مفهوم خاصي است و انسان اصيل داراي ويژگـي هـاي خاصـي    
است اگر چه هايدگر بيشتر به مفهوم مقابل اصالت، يعني غير اصيل بودن پرداخته است وبه 

هوم اصالت دارد، مشخص است كه انسان اصيل مـورد  اين طريق سعي در روشن نمودن مف
نظر هايدگر كسي است كه  خود را از گم شدن در عموم ، سخنان بي اساس و كنجكـاوي  
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بيهوده حفظ مي كند تا بتواند خود را دريابد چنين كسي به صداي دروني خود كه هايـدگر  
ستي خويشتن شـنيده  آن را وجدان مي نامد گوش مي كند صدايي كه در تفكر و تامل به ه

مي شود هرچند هايدگر معتقد است تفكر عميق در هسـتي و سرنوشـت آدمـي، انسـان را     
دچار اضطراب مي كند ولي به نظر هايدگر چنين اضطرابي جزئي از وجود اصيل انسان مي 

به هر حال با توجه به آنچه گذشت اينترنت با توجه به ويژگي هاي خاصي كـه دارد  . باشد
چـون همـان   .را دچار حالتهايي از نااصيل بودن كه مورد نظر هايدگر بود،كنـد ممكن انسان 

طور كه بيان شد حالتهايي مثل سطحي نگري، كنجكاوي ها و اشتغال به سخنان بي پايـه و  
اساس در محيط اينترنت باعث مي شود كه فرد از خويشتن خود به نوعي غافـل شـود و از   

» هر روزه گي«اند و دچار آن چيزي شود كه هايدگر انديشيدن به خود و معناي زندگي بازم
اين مساله از آن جايي بيشتر قابل تامل است كه اينترنت بـه عنـوان يـك فنـاوري     . مي نامد

آموزشي به طور مستمر در محيطهاي آموزشي و به ويژه آموزش عالي مورد استفاده قرار مي 
از اينترنـت بـه عنـوان يـك وسـيله      بنابراين به جاست كه به اين مساله توجه شود و . گيرد

. آموزشي يا يك رسانه استفاده شود نه به عنوان يك منبع و مرجع، مثل يك دايره المعـارف 
در استفاده از اين فناوري لازم است به نكته اي كه هايدگر هشدار مي دهد توجه شود يعني 

ه تفكر و خواندن با اشتغال به اين فناوري ديگر راههاي كشف و آشكار سازي جهان از جمل
به هرحال فنـاوري اينترنـت نيـز ماننـد سـاير      . كتاب تحت الشعاع مطالعه در اينترنت نباشد

فناوري ها داراي جنبه هاي مثبت و كارآيي قابل توجهي دارد كه در كنار آن ممكـن اسـت   
پيامدهايي براي استفاده كنندگان آنها به خصوص دانشجويان داشـته باشـد از ايـن رو لازم    

ت كه در استفاده از اين فناوري هوشياري لازم مورد نظر باشد تا ازآن به عنوان وسيله اي اس
جهت تسهيل و بهبود روند يادگيري و كسب دانش استفاده شـود نـه اينكـه اينترنـت تنهـا      
وسيله اي جهت سرگرمي و گذراندن وقت باشد كه در اين صورت موجب ايجاد ميـل بـه   

ي حد و مرزي مي شـود كـه نهايـت آن غـرق شـدن در      سوي جستجو و كنجكاوي هاي ب
فضاي مجازي و اطلاعات بي پايه و اساسي مي شود كه انسان را از اصالت و فرديت خـود  
دور مي كند، در حاليكه دانشجو بودن همانطور كه از نام آن پيداست در پـي دانـش بـودن    

منجر به دانش واقعي  چه بسا بخشي از ين اطلاعات. است و نه صرفا در پي اطلاعات بودن
به اعتقاد هايدگر جهان مدرن دانشجويان را از توسعه شخصي دور مي كند، در  .نخواهد شد

پاسخ به سوال اين است كه تعليم و تربيت چگونه مي تواند به بهترين نحـو توانـايي هـاي    
 اساسي انسان را توسعه و پرورش دهد از نظر هايدگر سوالات وابسته به هستي شناسي بـه 
دانشجويان كمك خواهد كرد كه بر توسعه خود كمك كرده و از گرفتار شدن در بيگـانگي  
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به هرحال توجه به فرديـت خـاص خـود از    ). Thomson,2003:518(جهان مدرن دور شوند
جانب هر انسان و بها دادن به سكوت وتنهايي هدفدار براي انسان اصيل لازم بـه نظـر مـي    

نبوه اطلاعات و ارتباطات امكان توجه به خويش و تامـل  در فضاي مجازي به خاطر ا. رسد
با توجه به .اضطراب اگزيستانسي هم كمتر خواهد بود. و نيز توجه به درون كاهش مي يابد

اينكه هايدگر بر مراجعه كردن به وجدان و تامل و سكوت تاكيد مي كند مي توان گفت كه 
ت توجه بيشتر به خود و اهداف زنـدگي و  يك راه براي مقابله با پيامدهاي ناخوشايند اينترن

سوالات اساسي زندگي مي تواند باشد كه انسـان را از بيگانـه شـدن بـه وسـيله اطلاعـات       
گوناگون حفظ كند ولي روشن است كه جستجو و وبگردي در فضاي اينترنت بـا آن نـوع   

د بـا  تنهايي و سكوت كه منجر به تامل و تفكر باشد بيگانه اسـت و در چنـين فضـايي فـر    
  .خويشتن رابطه ندارد
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